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 چکیده
ایرد. او در نگرارش بره شرمارمی شریعتیذرای و درون« زنایی -ادبی»یکری از اثرار « کرویرر» 

   اسررت تررا مَتنرری ادبرری  جلرروه دهررد. توصرریفبراسررا  جرررریان سرریّا  ذهررر   کوشرریده« کررویر»
هرای زالرب مرت  ذرایی  کاربرد صناعات ادبی  از جمله تشبیه  استعاره و تضمی   از ویژذی اهسا 

است. استفاده نکردهی به شکل تصنّعی ست. او با اشرا  به علم بیان و بدیع  از صناعات ادبا« کویر»
  پایۀ دوازدهم 0 یفارسافزایی مدرّسان و دبیران  مت  در  نهم کتاب ای  جستار ادبی  با هد  دانش

بااهمّیّت  است و ان در  را در سه هوزۀمتوسطۀ دود نظری  با عنوان کویر  محور پژوهش قرار ذرفته
اند. شیوۀ پژوهش در ای  مقاله  توصریفی همررراه بررا تمزیرره و بررسی کرده« زبانی  ادبی و فکری»

هررای زبرانرری و ادبرری و هرای پژوهش  است. علاوه برر ان  برره برررسرری هنررسررازهتحلیل یرافته
ذررویی  نگرراری  تلمیرر خهرای متعردّدی  از قبیررل تراریارایش و چیردمران منظّم انهرا  در هروزه

و تصرویرپرررردازی در ابعرراد  پرررردازینرررویسی  واژه و عبررارتفررامکانررری و فررازمرانررری  عامیانرره
 است.ذوناذون  پرداخته شده
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 مقدّمه
ذشرود و   ن جها  به    چشم مشهبی  ای  نواده سبزوار  در خا در مَزینان از توابع ۲۷۲۱    به سا  علی شریعتی 

کرد. وی برای ادامۀ تحصیل بره فرانسره رفرت ترا   عروج  ابدی  ارامشی  به سوی ۲۷۳۱  ه خرداد ما ۱۲در 
یکی از « کویر»کتاب ادامه دهد.  تحصیلات عالی خود را در مقطع دکتری  در دانشگاه سورب  فرانسه 

اید. جایگاه ادبری کویریّرات  ذررای ایر  نویسنردۀ مشهرور  بره شمارمریو درون« زنایری ادبری»اثرار 
« هایی الشّرکوی و نامره بثّ »مایۀ ای  اثر ادبی همانند شود. درون بهتر و بیش از اثار دیگرش  نمایان می

ایر   (91بی تا:)شريیتی، است و از قید عنوان و مخاطب  ازاد است. نوشته شده« کس هی »است که به 
های درونی و فراموش کردن انهاست. او ای  نوشتار را  ای برای رهایی از دزدزه نوشتار شعرذونه  بهانه

 (2)اما : « داند.ای از بودن خود میپاره»با بیش از سیصد صفحه  
د ذرایی  کراربر در جریان سریّا  ذهر  ایر  نویسرندۀ معاصرر  دارد. توصریف  اهسرا  ای  اثر  ریشه 

اسررت. « کررویر»هررای زالررب مررت  صررناعات ادبرری از جملرره تشرربیه  اسررتعاره و تضررمی   از ویژذرری
(parsidust.blogfa ،1411) بر کرانۀ کویر  به تعبیرر هردودالعالم  »شود که: کویر اینگونه ازاز می
 (2:1832)شريیتی، « است که شاید با همۀ روستاهای ایران فرق دارد....« شهرکی»

 «ایا مت  کویر  از فرد ادبی منسمم برخوردار است؟»ا  ای  پژوهش ان است که: تری  سؤاصلی

 فرضیّات تحقیق
 کویر در سه قلمرو زبانی  ادبی و فکری  فرد منسمم دارد. -الف

از قبیل )تشبیه  استعاره  کنایه و مماز( و دیگر صرناعات « زُداییاشنایی»در کویر از عوامل ایماد  -ب
 است.هشد ادبی استفاده

 شوند.شعرری خلّاقانه در نثر کویر دیده می تصراویرر -ج
 کویر  دارای مضامی  عرفانی  فلسفی و باورهای عقیدتی نویسندۀ ان است. -د

 اهداف تحقیق
توانرد  یسراز  چنران ارزش دارد کره مر ادبی شریعتی در مطالعرۀ عناصرر سبكی بین دامنۀ وسعت جهان 

ادبری او را اشکرار سازد. برا ایر  پژوهش  ضرورت داشت  –علمری از نکرات پنهان شخصیّت ی بسیار
را بررا رویکررد در  نهرم کتراب « کرویر»هررای سبکرری ترا نگارندذان  فررد و سراختار منظّرم مؤلّفره

افزایی مدرّسران و دبیرران  پایۀ دوازدهم متوسطۀ نظری  تحلیل نمایند. هد  ای  مقاله  دانش 0 فارسی



  131-111  □111ردکانیافضل الله رضایی ارادانی، غلامرضا هاتفی   با.... یعتیشر یدکترعل یرکو یشناس فرم

 
ادبری ان اسرت. بازشناسری ادبری ی هرا جلوهی واکراو براهای سبکی  همرراه   ویرژذیتریبررسی مهم

 و شناساندن ان  از اهدا  دیگر نویسندذان است.« کویر»

 پیشینه
تا بره هررا   در قالرب مقرالرره و کتراب و ... پرژوهش هرای سبکی نثر کویردر هروزۀ بررسی ویژذی 

 شود.انها اشاره میتری  به مهم کهاست هایری انمراد شده
نامرۀ   چاپ شده در فصل«های ادبی و هنری شریعتیجلوه»ای با عنوان محمّدرضا رهبریان  در مقاله 

  به بررسی محتوای کویر پرداختره8058بهار  0رشد اموزش زبان و ادبی فارسی  دورۀ نوزدهم  شمارۀ 
 اند.

  چراپ شرده در «ی سربکی کرویرِ شرریعتیهرابررسری ویژذری»ای با عنوان فرهاد ساسانی  در مقاله 
بره بررسری مرت  کرویر  برر  96و  98  شرمارۀ 8059پژوهشنامۀ علود انسانی دانشگاه شهید بهشرتی  

 اند.اسا  محور جانشینی و همنشینی و نیز عناصر پیرامونی دیگری  پرداخته
یعتی برا تکیره برر برجسرتهبررسی فرد در کویر دکترشر»ای به ناد خانم مهی  عبدالحی  با نوشت  مقاله 

و ترکیبات در کرویر  از نظرر  ها واژه  در اوّلی  کنگرۀ علمی بی  المللی فرهنگ  زبان و ادبیّات  «سازی
 اند.زیر متعار  بودن  بررسی کرده

  شرمارۀ 8  دورۀ 8059ای در نشریۀ قلم  پاییز و زمسرتان  فرید علوی و فاطمه زلامی  با چاپ مقاله 
اند که عنصر خیرا  را در کرویر کوشیده« خیا  در کویر دکتر شریعتي»با عنوان  90تا  26  از صفحۀ 2

 کنند.ی شریعتي  بازیاب
بخش درنگری کوتراه در محتروای در    در 8099چاپ « 0 فارسیراهنمای معلّم »همینی  در کتاب  

ن  مختصراً تبیی  های کوتاه  موضوع مت  در  کویر را برای مخاطباقالب جمله در 899و  895صفحۀ 
 است.شده

 8099  ار انتشرارات همرراز قلرم  سرا  چراپ صرفحه 823از هاشم ذودرزی با « تنهایی کویر»کتاب  
 است.های اثار ادبی دکتر علی شریعتی پرداختهمایهنویسنده به نقد درون

های سبک مرت  به شکلی مختصر  به بیان ویژذی« کویر»داران ای از دوستدر فضای ممازی نیز عدّه 
 .اندکرویر  پرداخته

 تحقیقروش 
هرای پرژوهش  اسرت. عرلاوه بررر ان  برره شیوۀ پژوهش در ای  مقاله  توصیفی همراه با تحلیل یرافته 

هررای متعرردّدی  هرای زبرانری و ادبری و ارایش و چیردمران منظّم انهرا  در هروزهبرررسری هنررسرازه
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پرردازی و نویسی  واژه  عبارتذرویی  فررامکانری و فررازمانری  عامیانهنگراری  تلمیر از قبیرل تاریخ
 است.و تصویرپردازی  پرداخته شده انواع ترکیبات

 و بررسی الف( بحث

 ( جریان سیّال ذهن1الف.
دهرد ترا جریران سیّا  ذه  برا جنبش مردرنیتۀ اوایل قرن بیستم همرراه است و به مخاطبان  اجازه می 

سازی یک شخصیّت یا نویسنده  ذوش فرادهند. جریان سیّا  ذه   استفاده از زبان برای شبیه به افکار
نویسنده است و معمولًا از قوانی  عادی دسرتور زبران « ذه »افکار « جریان و سیّالیّت»کردن ماهیّت 

یرا افکار به طور کامل شکل نمیبندی پیروی نمیو جمله دهنرد  ر مسیر میذیرند  یا در میانه  تغییکند ز
شوند. در جریران سریّا  ذهر   نویسرندذان برا اسرتفاده از پیونردهای یا از سوی فکر دیگری  قطع می

نویسندذان بتوانند تمربۀ  کهکنند و هد  ای  است ضعیفی از یک موضوع  به موضوع دیگر  هرکت می
تفکّر بشری را  با صحّت بیشتری انتقا  دهند و موضوعات  به صورت واض  و منطقری  بره هرم پیونرد 

عمل کنند و خوانندذان را به سرمت « نشانه»توانند به عنوان یک بخورند. کلمات و عبارات تکراری می
در قرن نروزدهم « جریان سیّا  ذه »لاح های مهم و برجستۀ مورد نظر خود  بکشانند. اصطمایهدرون

شناسان ای  اصطلاح را برای توصیف جریان مداود افکار  اهساسرات  خراطرات و شکل ذرفت و روان
برره عنرروان بخشری از  23و اوایررل قرررن  89مشاهدات به کار بردند. جریان سیّا  ذه  در اواخر قرن 

   (fasleyek.com/blog،1411)ادبیّات مردرن بروجرود امرد. 
 های سبکی کویر.( ویژگی2الف 

ی در نگرارش ادبري  قلم توانرا و مرؤثّر داشرت و از ابزارهرای از مفاخر ادبی معاصر  است. وی شریعت 
تروان او را در  ینمرود. مر یو ذاه لطیف و شاعرانه  استفاده مری به فراخور موضوع  ذاه تند و انتقادی ادب

 دانست.« و انتقاد ی ادبي  مشهب»از نگارش ی تلفیقبا ی زمان معاصر  خالق سبك جدید
ی بره شرکل تصرنّعی داشت و هییگاه از صرناعات ادبری به علم بیان و بدیع در ادبیّات اشرا  کافی و 

کررد  یخود به عنوان یک قاعدۀ سبکی استفاده می در اثار ادب« تکرار»کرد. او از زیور ادبی  یاستفاده نم
مش اهنگی  شود و بره سراختار نثررش  انسرماد بخشریده شرود. شرریعتی شد تا کلا یای  کار باعث م

خوبی به موسیقی درونی یا صرناعات بردیع لفظری اشررا  داشرته و ان را در کرلاد خرویش برجسرته  به 
از نروع نثرر خواجره « تغزّلری  خطرابی و تعلیمری»رسد که شیوۀ نثر شرریعتي  است  به نظر میساخته

صفحه 082همانگونه که او در مقدّمۀ کویر  (imna.ir ،1411)ی باشد. عبدالله و عی  القضات همدان
ذراهی »ذوید: ای می از هرا  تنهایی در ها   برادرد عی  القضات را یافتم که در ازاز شکفت  به جرد ا

 (7)شريیتی، بی تا:« .اجینش کردندو اهسا  و ذستاخی اندیشه  در سی و سه سالگی  شمع
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بررسی قررار مری هپای« و بافت مت   مؤلّف  خواننده»ادبی  یکی از چهار رکِ   هایامروزه  در پژوهش 

تقسیم« مت  محور  مؤلّف محور  خواننده محور و بافت محور» هو جستارهای ادبی در چهار دست ذیرد
 شود.بندی می

رویکردی مت  شناسی  ذرایی و ساختارذرایی  نقد و نشانههرای بلازری  صورتشناسی  برررسیریشه
ر اساسری پرژوهش قررار ذرفترهمحور دارند. در ای  جستار ادبی  مت  اثر  با نگاهی صورتگرایانه  محو

 است.

 نگاری.( تاریخ3الف 
ذرایری شرود. ایر  تراریخاو مشاهده مرری« ذرایانۀتاریخ»به وضوح لحر  « کرویرر»شریعتی در ذسترۀ  

یر از ایر  کاربردی در هوزۀ تاریخ  متملّی می« و عبارات ها واژه»بیشتر با به کارذیری  شود. مصادیق ز
 اند:ذونه

 ارگ مزینان: -
مرزینان شهررکری است خُررد از خرراسان برر راه ری و انردر وی کشت و زرع بسیار است. ناد یکری از  

و دوازده رَبع بیهق که شامل مایران  کمروزد  داورزن  سرد خررو  طرزر  بهمر  ابراد  مهرر و ماشردان 
سویزان. مزینان از دیرباز دارالحُکم یا دادذاهی محلّی داشته و بزرذان انما مورد اطمینران منطقره بروده  

در ذششته ارگ و قلعۀ  (117:1828)محمّد ، اند.  نموده برای هلّ و فصل دعاوی خود به ان مراجعه می
 است.مزینان مشهور بوده

 اباد:عشق -
اباد در قرردیم  باسررتانی اشررکانیان )شررهر نسررا( قرررار دارد. نرراد عشررقایرر  شررهر در نزدیکرری پایتخررت  

اند.  است و ان را برذرفته از ناد ایرانی اشک یکم  سردودمان سلسلۀ اشکانیان  دانسرته بوده «اباد اَشک»
تنها روستایی کوچک جهت اسرتراهت کاروانیران جرادۀ ابریشرم بروده کره در  ۲۳۲۳اباد در سا   عشق

اباد رسماً پایتخت ترکمنسرتان شروروی  عشق ۲۲۱۱است. در سا   نی نِسا قرار داشتهنزدیکی شهر باستا
 شد.

 تاریخ بیهق: -
ظهیرالدّی  ابوالحس  علی ب  ابی القاسم زید بیهقی مشهور به اب  فُنردُق  مرورّخ و ادیرب قررن پرنمم  

راسران در عهرد همری قمری است. اثر مهمّ او تاریخ بیهق  هراوی اطّلاعّرات ارزشرمندی در مرورد خ
 ززنویان و سلموقیان است.

 ملاهادی اسرار: -



 1411 پاییز( 45درپی  ، )پی3، سال دوازدهم، شمارة   شناسی های نقد ادبی و سبک پژوهش □ 221

همری قمری( دانشمند علود اسلامی  فیلسو   عرار   شراعر و فقیره  ۲۱۳۲–۲۱۲۱هادی سبزواری ) 
کررد.  تخلّر  می« اسررار»است و در شعر  های هکمی و عرفانی زیادی را سروده ایرانی است. او زز 

عیّات  علم النّفس و فقره را بره صرورت منظرود فرراهم اورده و ان را ای از منطق  الهیّات و طبی ممموعه
 است. ناد ذرفته« شرح المنظومه»است. ای  کتاب  شرح کرده

 ادیب بزرگ: -
است  امّا ادیب نیشابوری  شاعر  محقّق و عالم ادب عربی و فارسی که دارای مشربی عرفانی نیز بوده 

مۀ علمری و عملریِ ادیرب  بره معلّرم برودن و مُردرّ  برودن او تری  بخش کارنا با همۀ ای  فضایل  مهم
الزّمان فروزانفر  محمّدتقی ادیب نیشابوری )ادیب ثرانی(  محمّرد  الشّعرای بهار  بدیع ذردد. ملک بازمی

پروی  ذنابادی  ادیب بمنوردی  محمّدتقی مدرّ  رضوی  محمرود فررّخ  محمّردامی  ادیرب طوسری  
 هستند.  دار ادیب نیشابوریالدّی  تهرانی از جمله شاذردان ناد لا ممدالعُلی بوستان و سیّدج

است  یکی مرهرود اسرتاد میررزا یاد شده« ادیب نیشابوری»در تاریخ معاصر  از دو اندیشمند با عنوان  
خورشیدی( و دیگری مرهود اسرتاد  ۲۷۳۳)متوفّی « ادیب اوّ »عبدالمواد ادیب نیشابوری  معرو  به 

خورشیدی( هر دو ای  بزرذران  ۲۷۳۳)متوفّی « ادیب ثانی»ادیب نیشابوری  مشهور به  شیخ محمّدتقی
روند. هرر دو  ویژه خراسان برزرگ بره شرمارمی های درخشان فرهنگ و ادب ایران زمی   به  جزو چهره

اند و هم مدرّ  و هم محقّرق و در ادب فارسری و عربری جرزو سررامدانِ روزذرار  ادیب  هم شاعر بوده
 است. اند. ادیبِ نیشابوری ثانی  از شاذردانِ برجستۀ ادیب نیشابوریِ اوّ  بوده امده شمار می ه خویش ب

 نویسندۀ اهل رومانی: -
نویس و نویسرندۀ معررو   رمران (Constantin Virgil Gheorghiu)کنسرتانتی  ویرژیرل ذئورذیرو   

در شهرستان نرامس کشرور رومرانی میلادی در روسبانی واقع  ۲۲۲۱سپتامبر  ۲۳رومانیایی است. او در 
نوشرتۀ ) ( به فرانسوی  کتابی است دربارۀ محمّد « محمّد پیغمبری که از نو باید شناخت»به دنیا امد. 

 الله منصوری. نویسندۀ رومانیایی  کنستانتی  ویرژیل ذئورذیو با ترجمۀ ذبی 
 :) (محمّد  -
« دیر  هنیرف»ان و تمدیدکنندۀ ایی  یکتاپرسرتی اخری  پیامبر در سلسلۀ پیامبران الهی و معمزۀ او قر 

 الله است. ملقّب به رسو  است. در بی  مسلمانان
 صحرای عربستان: -
است. ای  صحرا از یم  تا خلیج فرار  و عمران ترا اردن و  صحرای عربستان در زرب اسیا واقع شده 

کیلرومتر  ۱00۳3۳۳هت ان اسرت و مسرا عراق امتداد دارد و بیشتر شبه جزیرۀ عربستان را پوشرش داده
 ای دنیاست. های ماسه و یکی از بزرذتری  سرزمی   الخالی واقع شده مربّع است که در مرکز ان ربع

 الود ان اماد راستی :های ذریهناله -
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اسرت. برا چراه  اشراره دارد کره نویسرنده  ان را اینگونره بره تصرویر  دراورده )ع(به درد د  کردن علی  

الود ان اماد راستی  و بزرذم را که همیون ای  شیعۀ ذمناد و زریبش  در کنرار ان مدینرۀ های ذریه ناله»
)محمّاديا  و ديگارا ، « ذریسرت. بررد و می پلید و در قلب ان کویر بری فریراد  سرر در هلقرود چراه می

78:1823) 
 :ع()علی -
بِیطَالِبعَلِ  

َ
 ۱۳رمضران  ۱۲همرت بره دنیرا امرد و  پیش از ۱۷الفیل برابر با  عاد  ۷۳ رجب ۲۷  )ع(یّ ٱبْ  أ

فاطمره  اسرت. او فرزنرد ابوطالرب و ) (همری قمری به شهادت نائل شدند. پسر عمو و داماد محمّد 
 است. ) (و زینب ع()هسی   )ع(و پدر هس  ) (بنت اسد  همسر فاطمۀ زهرا

 صفای اهورایی: -
همترا  در اوسرتا وجررود مطلرق و هسرتیبخش  برریاهورا  در اوستایی به معنی وجود مطلق و هستی 

هررا و دادار و  همتا و خالق عالم را ذویند. نراد افریرردذارِ نِکویریبخش بریبخش. اهرورا مرزدا  هستی
هرای زرتشرت اسرت. پرروردذارِ همرۀ هستی در مَزدَیَسنا است. او الروهیّت و الهۀ افررینش در اندیشره

 (9113:1822دوست، )حسنذرردد.  ر   در ذاتراهرا بازمریریشۀ ایر  واژه بره زبان اوستایری که
و به ویژه  نثر هردود  های چهارد تا ششم همریهای مت  کویر  به نثر سدهاسا  ساختار بیشتر جمله

خواجره عبداللره انصراری و عری  القضرات  ه.ق( و نثرر 6 ه.ق( و تراریخ بیهقری )سرده 9 هالعالم )سد
 ها   نثر شریعتی بسیار  شیوا و روان است.شود. در عی  همدانی  نزدیک می

 ذویی.( تلمی 9 الف
سازی در هنر نثر و شرعرذویی  اسرت. تلمیحرات در ادب فارسری  جنبرۀ های تناسبتلمی  یکی از راه 

شود که ذوینده در ضم  کلاد  بره داسرتان یرا میای ذفته تداعی معانی دارد. تلمی  در علم بدیع به ارایه
لازمرۀ دریافرت معنری و  (124: 1837)صاادقيا ، ای از قران کریم یا هدیثی اشاره کند. هرویدادی یا ای

معمولًا ( 11: 1828ااميار، )وحيديا زیبایی تلمی   اشنایی قبلی با ان داستان یا مثل یا ایه یا شعر است. 
عتی در کویر  متضرمّ  های بینامتنی شریاشاره شود.میاز تلمی  به عنوان تشبیه یا استشهاد بهره ذرفته 

های تاریخی  ادبی و ذهنری نرویسنده است. او برا ای  ویژذی برجسته  برای تطبیرق و تداعرری برداشت
 هرای هنده تلاش دارد تا با اوردن واژنماید. به طوریکه نویسمخاطرب  هروادث تاریخری را  تصرری  می

   کند. از جمله:فرعی تلمی   به صورت تناسب  ان را در ذه  مخاطب  تمسّم
انرد. ذویند  هم بر انگارۀ عشق ابرادش سراخته درست ذویی عشق اباد کوچکی است و چنان که می -

مزینان از هزار و صد سا  پیش هنوز بر همان مهر و نشان است که بود. جملۀ اخر تلمی  ادبی است که 
 اشاره به ای  بیت از هافگ دارد که:

 بود/ هُقّۀ مهر بدان مُهر و نشان است که بودذوهر مخزن الاسرار همان است که 
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 (1812:932)حافظ،  
های ذریه الود ان اماد راستی  و بزرذم را کره  شنود. ناله های ذریه الود ان روح دردمند و تنها را می ناله -

 (78:1823)محمّديا  و ديگرا ، ذریست.  برد و می ... سر در هلقود چاه می
ان شب نیز م   خود را بر روی باد خانه ذشاشته بودد و به نظارۀ اسمان رفته بودد  ذرد تماشا و زررق  -

یبا و خاموش  ترک ترک از زیرب سرر  در ای  دریای سبز معلّقی که بر ان مرزان الما  پَر  ستارذان ز
ی به کاربرده است به تلمی  ادب« زرق در ای  دریای سبز معلّقی»ذوینده در بخش  (78)اما : زنند.  می

شرکند/  اسمان کشتی ارباب هنر می طوریکه بخش مورد نظر اشاره به بیتی از هافگ شیرازی است که:
 (212:1812)حافظ، تکیه ان به که بر ای  بحر معلّق نکنیم

هرای  ان عالم پُرشگفتی و راز  سرایی سرد و بی روح شرد  سراختۀ چنرد عنصرر! و ان براغ پرر از ذل -
د  پژمررد و صرفای درد و بریعطّر شعر و خیا  و الهاد و اهسا  در سمود سرد ای  عقل بیرنگی  و م

اب  براد  خراو و »شاعر به چهار اصلی  (78:1823)محمّديا  و ديگرا ، ها...  اهورایی ان همه زیبایی
و پروردذرارِ  هرا و دادار نراد افریردذارِ نِکویی« اهورا»است. علاوه بر ای   نویسنده به اشاره کرده« اتش

 است.همۀ هستی در مَزدَیَسنا از اوستا  توجّه کرده
 
هتّی درختش  زارش  کوهش  هر صخرۀ سنگش و سنگریزه اش ایات وهی را بر لرب دارد و زبران  -

هِ مَا فِ »عبارت فوق به ایۀ اوّ  سورۀ جمعه  (78)اما : شود.  ذویای خدا می ُ  لِلَّ رمَاوَاتِ وَمَرا ی یُسَبِّ السَّ
یزِ الْحَکِیمِ  یفِ  وِ  الْعَزِ رْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّ

َ
ها و زمی  است همه به تسبی  و سرتایش هر چه در اسمان« »الْْ

 اشاره دارد.« خدا که پادشاهی منزّه و پاو و مقتدر و هکیم است مشغولند.
رود م  ان شب  پس از ذشت و ذشار در ذردشگاه اسمان  تماشاخانۀ زیبا و شرگفت مرردد کرویر  فر -

در بسرتر خرویش بره خرواب رفرتم. « اسررا»امدد و بر روی باد خانه  خسته از نشئۀ خروب و پراو ان 
  همینری  نراد ) (شرب سریر کرردن  معرراج پیرامبر اسرلاددر لغت بره معنری در « اسرا» (78)اما : 

 است.اشاره شده ) (راج پیامبرهفدهمی  سورۀ قران ممید است کره در ان بره معر
 فرامکانی و فرازمانی.( 8 الف

کنرد و مکان اصلی در کویر  روستای مزینان  است  ولی نویسرنده  مزینران را بره لامکران تعبیرر مری 
کویر  مدینره  »هایی از قبیل کند  او با همنشینی واژهفرهنگ ایران و شرق را برای مخاطب  تداعی می
دهد و مت  خلّاق خود و مکان را بسط میزمان ...« نویسندۀ اهل رومانی  عربستان  جبرئیل  الهاد و 

 زیر  بر ای  ویژذی  دلالت دارد. دهد. کاربرد مصادیقرا  فرامکانی و فرازمانی جلوه می
هرای  اید  از دامنرۀ کوه چشمۀ ابی سرد که در تموز سوزان کویر  ذویی از د  یخیالی بزرگ بیرون می -

دارد. از اینما درختان کهنی کره    ارگ مزینان سر برمیشود و از د شمالی ایران به سینۀ کویر سرازیر می
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کنند. درست ذرویی عشرق    اب را تا بازستان و مزرعه مشایعت میاند هسالیانی دراز سر بر شانه هم داد

)محمّاديا  و ديگارا ، انرد. ذویند  هم بر انگارۀ عشرق ابرادش سراخته اباد کوچکی است و چنان که می
شود و در ابعاد و ذسرترۀ نظر نویسنده  مزینان از هوزۀ روستایی  خارج می در ای  عبارت به (71:1823

 شود.پنداشته می« ابادعشق»
کره همرواره فلسرفه از ان  –در کویر  ذویی به مرز عالم دیگر نزدکیم و از ان است که ماورا الطّبیعره را  -

)اماا : توان اهسا  کررد.  میتوان دید   در کویر به چشم می –خواند  ذوید و مشهب بدان می سخ  می
 شود.ر و ماورا الطبیعه متّصل میرود و به عالم دیگدر اینما  مکان از کویر معمولی  فراتر می (71
های ذریه الود ان اماد راستی  و بزرذم را که همیون ای  شیعۀ ذمناد و زریبش  در کنار ان مدینرۀ  ناله -

ای اسرت در ان  ذریسرت. چره فاجعره بررد و می قود چاه میفریاد  سر در هلپلید و در قلب ان کویر بی
زمان و مکان از مدینه و زمران در اینما   (78)اما : ذرید!... چه فاجعه ای!...  لحظه که یک مرد می

 رود.فراتر می )ع(علی
در ای  عبارت اسمان   (78)اما : اسمان  تفرجگاه مردد کویر است و تنها ذردشگاه ازاد و اباد کویر  -

از نظر نویسنده  اسمان نیست بلکه فراتر از مکان عادی و معمولی است. اسمان تفرّجگراه و ذردشرگاه 
 است.ازاد  برای مردمان کویر  پنداشته شده

م  ان شب  پس از ذشت و ذشار در ذردشگاه اسمان  تماشاخانۀ زیبا و شرگفت مرردد کرویر  فررود  -
در بسرتر خرویش بره خرواب رفرتم. « اسررا»انه  خسته از نشئۀ خروب و پراو ان امدد و بر روی باد خ

ذشارد و خود را در فرامکان و است  پا فراتر مینویسنده از ان شبی که بر روی باد خانه رفته (78)اما : 
 پندارد.فرازمان می

را کنرار زنیرد و  کلمات»دهد که: تشکّر می« هی  کس»نویسنده  در عبارتی مبحث اخیر را به مخاطب  
 (78)اما : « در زیر ان  روهی را که در ای  تلقّی و تعبیر پنهان است  تماشا کنید.

 نویسی.( عامیانه6الف 
عبارات متفاوت است و بیشتر بره سربک عامیانره نزدیرک  هذاهی سبک عباراتی از کویر  با سبک بقیّ  

شرانی از مردمری برودن نویسرنده  دانسرت. تواند علاوه بر معنی داربودن  ناست. ای  تفاوت سبک  می
ترر شریعتی با ای  شگرد زبانی و اجتماعی  قصد دارد  مخاطبان خود را به مت  و مقاصد خود  نزدیرک

و عبرارات در  هرا واژهداند. ای  رسالت مهمّ یک نویسنده است. کند. او خود را از مردد و برای مردد می
یر اشاره میذیرند. بربه خود می« رنگ مردمی»کویر   شود:ای نمونه  به مصادیق ز

 بر همان مُهر و نشان است که بود. -
 است.المثل عامیانه است که از بیت هافگ برذرفتهعبارت فوق ضرب
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 سپرد.سر می -
 کنایه از تسلیم شدن و پشیرفت .

 ها به او بود.همه چشم -
 کنایه از اینکه همه  چشم انتظار او بودند.

 ایش ریخته بود.جوانی را به پ -
 بود.کنایه از اینکه  از عمر خویش  برای تحصیل علم  استفاده کرده

 از زندذی و مردمش کناره ذرفت. -
 منزوی و جدایی از مردد است. ازعبارت از مردد کناره ذرفت   کنایه 

 پامان به ده باز بود. -
 در زبان عامّه یعنی اینکه به ده رفت و امد داشتیم.

 پاذیر نشده بودیم.دست و  -
 مفهود کنایی ذرفتار شدن و ایماد دردسر کردن برای کسی  دارد.

 در نخستی  دد بهار -
 در زبان عامّه  نخستی  دد بهار به معنی ابتدای بهار است.

 چشم به راهش بودیم. -
 کنایه از اینکه همه  چشم انتظار او بودند.

 هیاهوی ذلّه خوابید. -
 از ساکت و اراد شدن است. در زبان عامیانه کنایه

 ذرد تماشا بودن-
 کنایه از مشغو  تماشا بودن است.

 پروی  سر زد. -
 به معنی طلوع کردن است.

 یک راست -
 نقش دستوری قید را دارد و به معنی مستقیماً است.

 های کاهکشدهاتی -
 الفاظی عامیانه هستند.

 سر به اسمان برنکردد. -
 ن را ندیدد  دارد.ای  عبارت مفهود کنایی اسما

 چغندرکاری -
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 ای  لفگ بیشتر در بی  کشاورزان  کاربرد دارد.

 پردازی.( واژه و عبارت7الف 
و عبارات نو  در نقد صورتگرایانه مهمّ است و در مت  ادبی  سربب رسرتاخیز و  ها واژهساخت و کاربرد 

 تحرّو مت 
شرود. معنرای ر مت  ادبری کررویر  دیرده مریدارند. ای  مهم  دشوند و مخاطب نیز  به شگفتی وامیمی

دیگر هسرتند و عرلاوه برر ان  دارای معنرایی  های هت نوپرداز  تفسیرپشیرتر از واژو عبارا ها واژهکانونی 
شناسری  ارزش ذاتری و جما « کلمره»توانند عمق معنایی بیشتری را به مت  بدهنرد. پویاترند و انها می

با خواندن متون ادبری   (188:1821ادانی،)شفيییدارد و صرفاً وظیفۀ انتقا  معنی به مخاطب را ندارد. 
یابیم که اصل اوّ   همان موسیقی در کلاد است. ایر   شویم و درمی مسحور جادوذری موسیقیایی ان می
تواننرد در مرت    هسرتند کره می هرا واژهشود  زیرا  هاصل می ها واژهطبیعی زبان است که وزن با کاربرد 

یر اشاره کرد.در کویر  می« و عبارات نو ها واژه»تری  پا کنند. از مهمرستاخیرز به   توان به موارد ز
 بازستان -
 شیدن ان ناتماد مانده باشد.انگاره به معنی اندازه  مقیا   طرح یا نقشی که ک انگاره: -
اسرفالت -تفرّجگراه -فریرادبری -اسرارامیز -دام  ذستر -دد بهار -رانهبصبی -شورانگیز -ذیرودار-

 و ... -چغندرکاری -کاهکش -نشی 

 (. تصویرپردازی8الف 
واقعیّتیکی از مبانی اصلی فرمالیسم است و ان ایماد تغییر شکل  در « سازیزُدایی یا زریباشنایی» 

کره برا  (137:1828)شميسا، « زدایی  زبارروبی از دید و نگرش استاشنایی»های زبانی و ادبی است. 
شود. عررلاوه برررر ان  استفاده از ابزارهایی چون صورخیا  )تشبیه  استعاره  کنایه و مماز( انمراد مری

)طاووسای، ایررد. ایری بشرمار مرریزدکراربررد صنراعرات ادبری از ابرزارهرای دیگررر ایمرراد اشنرایرری
112:1822) 

ذیرری از ابزارهرای صرور شریعتی از ان دسته نویسندذانی است که در ساخت تصراویر ادبری  برا بهرره 
زدایی  مهارت ذهنی خلّاقری را دارد. ازلرب تصراویر ادبری او بره ترازذی و خیا   یا به تعبیری  اشنایی

همان عاطفه و روح زندۀ او هستند. تصراویر ادبری شرریعتی  پویایی تصویرها دلالت دارد و ان تصاویر 
ور و براسا  جریان سریّا  ذهر  او هسرتند. تصراویر شرعری او اهساسرات و عواطرف بالنده و شعله

سازد. زبان استعاری  قابلیّت بسیاری برای بیان هالات درون نویسرنده دارد. مخاطب را برانگیخته می
یا بالکنایه  بیش از شگردهای دیگر وجرود و هضرور دارد. نویسرندذان از  ای  قابلیّت در استعارۀ مکنیّه
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بررنررد. از جملره: شدن با شی مرورد نظررر بکرار مرریدو شگررد استعاری بررای تصویررسازی و یگانره
 دارانگاری(.بخشری )جانانداد و دیگری انگاری(بخشری )انسانشخصیّت

دهررد و برره ان روح و جروهررر ت انسان را به شی مورد نظر مریانگاری  ذوینده  صفادر هالت انسان 
 انسانی 

دارانگاری  نویسنده انداد و اعضای انسان یا هیروان زنرده را در در جان( 1822:78)فتوحی، بخشد. می
 دهد.جان را  در کالبد موجود زنده  قرار میبیند و شی بیشی یا در موضوع می

هرای ادبری مایۀ مسلّط و قطعی است که در سراسر افرینشبالکنایه در کویر  درونهای کاربرد استعاره 
اسرت. دادهاست و چنی  کاربردی  دسرتگاه مرنظّم فکرری شرریعتی را تشرکیل نویسنده  سایه انداخته

استعارۀ بالکنایه در کلاد ادبی نویسنده  نقش رهبری برای دیگر تصاویر ادبی او به عهده دارد. شرریعتی 
 است.های بالکنایه برر اقتدار معنی کرلاد خرود افزودهذیری و ساخت استعارها بهرهب
هرای اهساسری و عاطفری برالایری برخورددار هستند و همری  عامرل هرای شریعتی  از جنبرهاستعاره 

هرا  بررای ترزئی  صروری و اسرت. اسرتعارهذامی مخاطبان برا کرلاد ادبری او شردهسبب همراهی و هم
تاری زبان  بسیار کارامد است هر چند که تصراویر اسرتعاری  کرلاد را از سراخت و فررد عرادی و ساخ

کند. نکتۀ دیگر اینکه تصاویر استعاری چنان در فکرر و ذه  نویسنده  ریشه دوانیردهمعمولی خارج می
ند. هررای ذهنرری و روانرری او هسررتمایررهکننررد و پیوسررته هامررل بُرر ای او را رهررا نمرریانررد کررره لحظرره

(azshariati.blogsky ،1411)   در ای  بخش از پژوهش  به مصادیقی از کراربرد اسرتعاره در مرت
 شود.کویر اشاره می

ایرد. )ترکیرب د   چشمۀ ابی سرد که در تموز سوزان کرویر  ذرویی از د  یخیرالی برزرگ بیررون می -
 یخیا   استعارۀ بالکنایه است.(

دارد.  شرود و از د  ارگ مزینران سرر برر مری سینۀ کرویر سررازیر میهای شمالی ایران به  از دامنۀ کوه -
 ایند.(های سینۀ کویر و د  ارگ  استعارۀ بالکنایه به شمارمی)ترکیب

  اب را تا بازسرتان و مزرعره مشرایعت اند هاز اینما درختان کهنی که سالیانی دراز سر بر شانه هم داد -
کننرد  اسرتعاره  و اب را ترا بازسرتان و مزرعره مشرایعت می انردکنند. )عبارت سر بر شانه هرم داده می

 بالکنایه هستند.(
تاریخ بیهق از شاعران و دانشمندان و مردان فقره و هکمرت و شرعر و ادب و عرفران و تقروایش یراد  -

کند. در ان روزذاری که باب علم بر روی فقیر و زنی  روستایی و شهری باز بود و ... )تاریخ بیهرق  می
شروند. البتره در ترکیرب براب علرم  و ترکیب باب علم  استعارۀ بالکنایه محسوب مری کندیاد میاز ... 

« در»نویسنده در در ذه  سیّا  خویش  علم را با عمارتی یکسان دانسته که ان عمارت بخشیی بره نراد 
 دارد.(
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های مردار   ر های مساجد یا مَد که در زرفه« ادارات»استادان بزرگ هکمت و فقه و ادب  نه در  -

های مساجد  استعارۀ بالکنایه است که نویسرنده برا کراربرد ان تصویرسرازی  نشستند. )ترکیب زرفه می
 است.(کرده

کره همرواره فلسرفه از ان  –در کویر  ذویی به مرز عالم دیگر نزدکیم و از ان است که ماورا  الطّبیعه را  -
توان دیرد. )عبرارات فلسرفه از ان سرخ   چشم می در کویر به –خواند  ذوید و مشهب بدان می سخ  می

 خواند  فرد استعارۀ بالکنایه دارند.( ذوید و مشهب بدان می می
اش ایات وهری را برر لرب دارد. )کرلّ هتّی درختش  زارش  کوهش  هر صخرۀ سنگش و سنگریزه -

 عبارت تصویر زیبایی از استعارۀ بالکنایه است.(
است. )ترکیب عطر الهاد اسرتعارۀ بالکنایره اسرت میز ان استشماد کردهعطر الهاد را در فضای اسرارا -

عطرر »زیرا در ذهنیت نویسنده الهاد همیون ذلی فرض شده که عطر و بو دارد. عرلاوه برر ان  ترکیرب 
 از زیور ادبی هسّامیزی برخوردار است.(« الهاد

ذریسرت. )ترکیبرات  برد و می د چاه میفریاد  سر در هلقودر کنار ان مدینۀ پلید و در قلب ان کویر بی -
 قلب ان کویر و هلقود چاه  تصاویری از استعارۀ بالکنایه هستند.(

به نظارۀ اسمان رفته بودد  ذرد تماشا و زرق در ای  دریای سبز معلّقی که برر ان مرزران المرا  پَرر   -
لؤ پرشکوهش از راه رسید و زنند. ان شب نیز ماه با تلأ تک از زیب سر میستارذان زیبا و خاموش  تک

یبای پروی  سر زد و ان جادّۀ روش  و خیا  انگیزی که ذرویی یرک  ذل های الما  شکفتند و قندیل ز
 پیوندد. راست به ابدیّت می

های در ای  عبارت ادبی عباتند از: دریای سربز معلّقری  اسرتعارۀ مصررّهه از اسرمان اسرت. )استعاره 
هرای المرا   صویر زیبایی از استعارۀ بالکنایه است. همینی  ترکیب ذرلترکیب ماه ... از راه رسید  ت

استعارۀ مصرّهه از ستارذان زیباست. نویسنده در ذه  سیّا  و پرتحرّو خود  ستارذان اسمان را چرون 
انگیرز  اسرتعارۀ است. علاوه بر ان  عبارت هنری جادّۀ روش  و خیا هایی از جنس الما  پنداشتهذل

 کهکشان است.(مصرّهه از 
درد و های رنگی  و معطّر شعر و خیا  و الهاد و اهسا  در سمود سرد ای  عقل بری ان باغ پر از ذل -

کررد  بره ایر  علرم عرددبی   ها که درونم را پرر از خردا می د  پژمرد و صفای اهورایی ان همه زیباییبی
ان  تماشاخانۀ زیبا و شرگفت وذشار در ذردشگاه اسممصلحت اندیش الود و م  ان شب  پس از ذشت

در بسرتر خرویش بره « اسرا»مردد کویر  فرود امدد و بر روی باد خانه  خسته از نشئۀ خوب و پاو ان 
 خواب رفتم.

از پرارادوکس « سمود سررد»)در ای  عبارت  باغ استعارۀ مصرهه از اسمان زیبای کویر است. ترکیب  
ژذی ذرد و سررد در یرک ترکیرب  بررای تصرویرپردازی برخوردار است که نویسنده با جمع نمودن دو وی
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اید. ترکیب عقرل است. کاربرد پارادوکس یکی از ابزارهای ادبی ساخت تصویر به شمارمیاستفاده کرده
د  را بره درد و بریشود زیرا که نویسنده  صفات بید  پژمرد  استعارۀ بالکنایه محسوب میدرد و بیبی

اسرت. و در ذه  سیّا  نویسندۀ توانا  عقرل همیرون ذلری پنداشرته شرده کره پژمررده عقل نسبت داده
 اندیش از زیور ادبی استعارۀ بالکنایه برخوردار است.(همینی  عبارت علم عددبی  مصلحت

زُدایی  تشبیه است. شریعتی در کویر از ای  شرگرد هنرری های تصویرپردازی و اشنایییکی دیگر از راه 
 استفاده

است. مخاطب در برابر تشبیه و یکسان فرض شدن دو چیز متفاوت از سوی نویسنده  به اعمراب دهکر
شود. در ای  مما  به کاربردچند نمونه از تشبیه در مرت  در  کرویر از دکترعلری شرریعتی  می واداشته

 شود.اشاره می
ابراد یکسران برا عشرق ]مزینان  ذویی عشق اباد کوچکی است. نویسنده زادذاه خرودش  مزینران را -

است و ای  تصوّر یکسانی بی  دو پدیدۀ متفاوت  سبب ساخت تصویر همراه با اعماب مخاطرب دانسته
 است.شده

سرپرد.  یافرت و سرر می سرنمید و برالْخره می ذشت و می ای می شاذرد بود که همیون جویندۀ تشنه -
وه بر ان عبارت سرسپردن  تصرویری است. علاای فرض کرده)نویسنده شاذرد را همیون جویندۀ تشنه

 اید.(کنایی به شمار می
چراغ علم و فلسفه و کلاد را او که جانشی  شایستۀ وی بود  روشر  نگراه دارد... )ترکیبرات چرراغ  -

ترری  نروع علم و فلسفه و کلاد  از نوع تشبیه بلیغ اضافی هستند که در هوزۀ بیان زیباتری  و هنرمندانره
یرا نویسنده از ارکان تشبیه صرفاً طرفی  تشبیه در اوردهشتشبیه محسوب می  است.(ود ز

امرد.  تابستان وصا   درست به هنگاد  همیون همه ساله  امیدبخش و ذرد و مهربان و نوازشرگر می -
ترکیب ادبی تابستان وصرا  تشربیه از نروع بلیرغ اضرافی اسرت. نویسرنده وصرا  را از نظرر ذروارایی و 

 تابستانخوشایندی همیون 
 است. ای  یکسانی موجبات شگفتی مخاطب خواهدشد.(دانسته

تراب قلربم را در زیرر اسمان کویر  ای  نخلستان خاموش و پرمهتابی که هر ذاه مشرت خرونی  و بری -
شنود. )در ای  عبرارت   الود ان روح دردمند و تنها را میهای ذریه ذیرد ناله های زیبی سکوتش می باران

تاب قلبم و باران سرکوت  تشربیه بره کویر  ای  نخلستان خاموش و مشت خونی  و بی ترکیبات اسمان
 ایند.(شمار می

الود ان اماد راستی  و بزرذم را که همیون ای  شیعۀ ذمناد و زریبش  در کنرار ان مدینرۀ های ذریه ناله -
الرود های ذریره ناله»ارت ذریست. )عب برد و می فریاد  سر در هلقود چاه میپلید و در قلب ان کویر بی

 تصویری از نوع تشبیه است.(« ان اماد راستی  و بزرذم را که همیون ای  شیعۀ ذمناد و زریبش
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اسمان  تفرجّگاه مردد کویر است ... )نویسنده در ای  عبارت اسمان را با تفرچگاه یکسران پنداشرته -

 است.(هاست و بدی  شکل از ابزار تشبیه برای تصویرپردازی بهره برد
ای  مرت  را ذرایان  اثر ادبی عبارت است از یک نشرانه و ایر  نشرانه  بررا نظراد نشرانهدر نگاه صورت 

ای دهد و مت  به عنوان یک کلّ است کره تمراد عوامرل ان در برابرر یکردیگر انمراد وظیفرهشکرل مری
ذرایران برر ایر  صرورت (74:1821)شفيیی ادانی، کنند و هنر چیزی جز فرد و شکل نیست متقابل می

اشنایرری»اورد و سبب ایمراد باورند که کنایات  یکی از ابزارهایی است که صورت مت  را به وجود مری
شود زیرا در کنایات معنی زیرر واقعری الفراظ منظرور اسرت. بردی  سربب می« سازیزُدایری یرا زریب

 دارد.کاربرد کنایه مخاطب را به اعماب وامی
شوند. کراربرد المثل تبدیل میها به ضربها از فرمی موجز برخوردارند و ذاهی کنایهنایهاز نظر بلازی ک 

زدایی در هوزۀ مکتب ادبی فرمالیسم  است بره طوریکره ذیری از اشناییکنایه از یکی از شگردهای بهره
از مرت  در    هایی از کنایرهاست. نمونهدکترعلی شریعتی در به کاربردن ای  ترفند ادبی  مهارت داشته

 :عبارتند از 0 فارسیکویر از 
شرود. )سرازیرشردن کنایره از جراری و روان  های شمالی ایران به سینۀ کویر سررازیر می از دامنۀ کوه -

 شدن است.(
 دارد. )کنایه از جوشیدن( از د  ارگ مزینان سر برمی -
انرد و ینکه درختان  بسریار رشرد داشرتهاند. )کنایه از ااز اینما درختان کهنی ... سر بر شانه هم داده -

 بسیار به هم نزدیک بودند.(
مرزینان از هرزاروصد سا  پیش هنوز بر همان مهر و نشان است که بود. کنایره از اینکره ترا بره هرا   -

 تغییری
 است.(نکرده 

بودن کنایره در ان روزذاری که باب علم بر روی فقیر و زنی  روستایی و شهری باز بود. )باب علم باز  -
 از رونق داشت  علم و دانش است.(

 سپرد. )ترکیب سرسپردن  کنایه از پشیرفت  است.( شاذرد بود که ... سر می -
 ها به او بود. )کنایه از انتظار داشت  است.( بعد از هکیم اسرار  همۀ چشم -
ی برود  روشر  نگراه هوزۀ هکمت را او ذرد و چراغ علم و فلسفه و کلاد را او که جانشی  شایستۀ و -

دارد. )چیزی را ذرد نگه داشت   کنایه رونق چیزی را هفگ کردن است و چرراغ چیرزی را روشر  نگره 
 داشت  نیز مفهود کنایی یاد چیزی یا کسی را زنده نگه داشت  است.(

ت   امّا در استانۀ میوه دادن درختی که جوانی را به پایش ریخته بود و ... )جوانی به پای چیزی ریخر -
 کنایه از عمر خود را صر  چیزی کردن است.(
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شهر را و ذیرودار شهر را رها کرد. )کنایه از اینکه ذرفتاری و دربند بودن در هوزۀ شهر را رهرا کررد و  -
 از شهر د  کند.(

 ها را منتظر ذشاشت. )کنایه از اینکه همه را به انتظار کشیدن واداشت.( چشم -
 رفت. )کنایه از منزوی شدن است.(از زندذی و مردمش کناره ذ -
باز راه اجداد خویش را به سوی کویر پیش ذرفت و به مزینان بازذشرت. )راه کسری در پریش ذررفت   -

 مفهود کنایی همان شیوه را ادامه داد  دارد.(
برخلا  ها   پامان به ده باز بود و در شهر  دست و پاذیر نشده بودیم. )پای کسی به جایی باز برودن  -
نایه از رفت و امد به جایی داشت  است و دست و پاذیرنشدن  کنایه از ایمراد دردسررنکردن و ذرفترار ک

 نشدن است.(
 بردیم.(صبرانه چشم به راهش بودیم. )کنایه از اینکه در انتظار ان به سرمیهر سا  ... بی -
)هیاهوی ذلّه خوابید  کنایه از ذشتند و هیاهوی ذلّه خوابید.  دهقانان با چهارپایانشان از صحرا بازمی -

 ان است که سکوت همه جا فراذرفت.(
یبا و خاموش  تک - ذرد تماشا و زرق در ای  دریای سبز معلّقی که بر ان مرزان الما  پَر  ستارذان ز

زنند. )ذرد یا سرذرد چیزی بودن  کنایه از مشغو  چیزی برودن یرا بره فکرر چیرزی  تک از زیب سر می
 در چیزی بودن نیز کنایه از مسحور شدن  است.( بودن است و زرق

 قندیل زیبای پروی  سرزد. )سرزدن پروی  کنایه از طلوع کردن است.( -
 تا امسا  که رفتم  دیگر سر به اسمان برنکردد. )کنایه از ای  است که به اسمان نگاه نکردد.( -
)چشم به جایی دوخرت   کنایره از توان چند هلقه چاه عمیق زد.  می… همه چشم در زمی  که اینما  -

 خیره به جایی نگاه کردن است.(
ان عالم پُرشگفتی و راز  سرایی سرد ... شد. )سرایی سرد شدن  کنایه از ان است که اسمان کرویر از  -

اید که ذوینده با استفاده از ان بررای مماز در مکتب ادبی فرمالیسم از ابزارهایی به شمارمی رونق افتاد.(
 دارد.کند و مخاطب را  به شگفتی  وامیسازی میزُدایی یا زریباشناییمخاطب 

شود. شاعران  از انمایی که جهران را یکی از شگردهای ادبی است که در علم بیان مطرح می« مماز» 
 دذرذونه

مرررسود مرا معمررو  و  ها واژهمعنی که هر چند از  برند  بدی کارمی را نیز  دیگرذونه به ها واژهبینند  می
برنرد. نویسرندذان و کرارنمی کنند  امّا انها را در معانی اصلی  متعار  و قراردادی خرود برهاستفاده می

همان کاربرد واژه  در « مماز»کنند. ذشاری میخود ناد هشاعران  با ای  شگرد  جهان را دوباره به سلیق
از کاربرد مماز در مت  کویر دکترشرریعتی  هایی اش  است. نمونهمعنای زیر از معنای قاموسی و اصلی

 عبارتند از:
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 کند. )مزینان مماز از مردد ای  روستاست.( تاریخ بیهق از ... تقوای مزینان یاد می -
در ان روزذاری که باب علم بر روی فقیر و زنی  روستایی و شهری باز بود. )فقیر و زنری  روسرتایی  -

است  )با علاقۀ جزئیّه( انها  با توجّه به اینکه جز را بیان کرده و شهری مماز هستند و معنی زیر واقعی
 باشد.(همۀ مردد می

هرا ممراز ها را منتظر ذشاشت و به دهی امد که هرذز در انتظار امدن چون او کسی نبود. )چشم چشم -
 از مردد است.(

در کویر به چشرم  –خواند  میذوید و مشهب بدان  که همواره فلسفه از ان سخ  می –ماورا  الطّبیعه را  -
دانان و علمرای فلسرفه  مرشهب نیرز ممراز توان اهسا  کرد. )فلسفه مماز از فلسفه توان دید  می می

 است و به معنی علمای مشهبی است.(
هرا و خراو ممراز از ها همه از خاو! که ... )دیدارها  مماز از نگراه دیدارها همه بر خاو و سخ  -

 زمی  است.(
تررری  ابزارهرایی بره اینکه  صور خیا  از قبیل تشربیه  اسرتعاره  کنایره و ممراز از قرروی هاصل کلاد 

توانند  انها را برای ساخت تصاویر ادبی پویا و پرتحرّو و اشرناییایند که نویسنده و شاعر  میشمارمی
کرویر  از  سازی  برای برانگیخته شدن اعماب مخاطب استفاده کنند. شریعتی در مرت زُدایی یا زریب

 است.ای  ابزارهای فنی و بیانی  بهره برده

 های کویرمایه.( درون9الف 
توصیف  اموزش همگانی و پرهیز از تبعیض  طلرب  قبیلهایی از مایهکویر در قالب نثر معاصر با درون 

علم  کشش دانش  ذرایش به پاکی و تنهرایی  خودشناسری  لرشّت بره بازذشرت و اصرل خرود  وطر 
های ان  معنویت کرویر  مباهات به پیشینۀ خود  توصیف عناصر طبیعت از جمله کویر و پدیدهدوستی  

انگیز بودن کویر  پرداخت  به دوران ذششتۀ زندذی  روی اوردن به معنویّرات و توجّره بره ضررورت خیا 
  تهشیب نفس  رهایی از زرق و برق زندذی شهری و رهایی از زنردان شرهر  توجّره بره مرشهب  عرفران

دوری از نگاه تممّلی به زندذی  توجّه و به فلسفۀ والای زندذی  توجّره بره هقیقرت هرر  فلسفه و تاریخ 
های اساسری ایر  نثرر ادبری و مایهچیزی و پرهیز از ظاهربینی  سرزنش دید مادی و ... از جمله درون

 های کویر  عبارتند:مایهاید. چند نمونه از درونسیّا   به شمارمی
 توصیف:

هرای  اید. از دامنرۀ کوه چشمۀ ابی سرد که در تموز سوزان کویر  ذویی از د  یخیالی بزرگ بیرون می -
)محمّاديا  و دارد. از اینما ...  شود و از د  ارگ مزینان سر بر می شمالی ایران به سینۀ کویر سرازیر می

 (71:1823ديگرا ، 
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)اماا : تاب قلبم را ... ذاه مشت خونی  و بی اسمان کویر  ای  نخلستان خاموش و پرمهتابی که هر - 
78) 

 اموزش همگانی و پرهیز از تبعیض  طلب علم  جاذبۀ و کشش دانش:
 (71)اما : در ان روزذاری که باب علم بر روی فقیر و زنی  روستایی و شهری باز بود و استادان ...  -
و فلسرفه و کرلاد را او کره جانشری  ها به او بود که هوزۀ هکمت را او ذررد و چرراغ علرم  همۀ چشم -

 ()اما شایستۀ وی بود  روش  نگاه دارد... 
 ذرایش به پاکی و تنهایی  خودشناسی  لشّت به بازذشت و اصل خود:

جدّ م   او نیز بر شیوۀ پدر رفت. به همری  روسرتای فرامروش بازامرد و از زنردذی و مرردمش کنراره  -
 (71)اما : ازی و اندیشیدن با خویش وفادار ماند که ... ذرفت و به پاکی و علم و تنهایی و بی نی

پس از پایان تحصیل فقه و فلسفه و به ویژه ادبیات  براز راه اجرداد خرویش را بره سروی کرویر پریش  -
 ()اما ذرفت و به مزینان بازذشت. 

 وط  دوستی و هبّ به سرزمی  نیاکان خویش  فخر و مباهات به پیشینۀ خود:
دارد.  شرود و از د  ارگ مزینران سرر برمری ای شمالی ایران به سرینۀ کرویر سررازیر میه از دامنۀ کوه -

 (71)اما : 
 ()اما مزینان از هزار و صد سا  پیش هنوز بر همان مهر و نشان است که بود.  -
وی جدّ پدر م  بود. م  هشتاد سا  پریش  نریم قررن پریش از امردنم بره ایر  جهران  خرود را در او  -

 (71)اما : م  در نگاه او نشانی از م  بوده است. کن اهسا  می
 معنویت کویر  خیا  انگیز بودن کویر:

کره همرواره فلسرفه از ان -در کویر  ذویی به مرز عالم دیگر نزدکیم و از ان است که ماورا الطّبیعه را  -
 ()اما توان دید...  در کویر به چشم می -خواند  ذوید و مشهب بدان می سخ  می

رسد و هتّی درختش  زارش  کوهش   اواز پرِ جبرییل همواره در زیر زرفۀ بلند اسمانش به ذوش می -
 ()اما هر صخرۀ سنگش و سنگریزه اش ایات وهی را بر لب دارد و ... 

 ()اما تاب قلبم را ... اسمان کویر  ای  نخلستان خاموش و پرمهتابی که هر ذاه مشت خونی  و بی -
 ان ذششتۀ زندذی:پرداخت  به دور

 (78)اما : نیمه شب اراد تابستان بود و م  هنوز کودکی هفت هشت ساله ...  -
 ()اما ذشتم ...  رفتم و به کویر برمی چنی  بود که هر سا  که یک کلا  بالاتر می -

 رهایی از زرق و برق زندذی شهری و رهایی از زندان شهر:
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ذرفت و تابستان وصا   درست به هنگاد  همیون همره سراله  امیردبخش و  هر سا  انتظار پایان می -

امد و ما را از زربت زنردان شرهر بره مریه  ازاد و دامر  ذسرترمان  کرویر  ذرد و مهربان و نوازشگر می
 (71)اما : ذرداند.  بازمی نهبُرد   می

 ()اما  وستایی مان برقرار بود ...های کودکی  هنوز پیوند ما با زادذاه ر سا  -
 توجّه به مشهب  عرفان  فلسفه و تاریخ:

او بود که هوزۀ هکمت را او ذرد و چراغ علم و فلسفه و کرلاد را او کره جانشری  شایسرتۀ وی برود   -
 (71)اما : روش  نگاه دارد. 

دب و عررفران و تقروایش تراریخ بیهق از شاعرران و دانشمنردان و مرردان فقره و هکرمت و شعرر و ا -
 ()اما کند.  یاد می

که همواره فلسرفه -در کرویر  ذرویی بره مررز عالم دیگرر نزدکیرم و از ان است کره ماورا  الطّبیعه را  -
 (71)اما : توان دید.  در کویر به چشم می .خواند ذوید و مشهب بدان می از ان سخ  می

 ()اما شود.  ا بر لب دارد و زبان ذویای خدا میهر صخرۀ سنگش و سنگریزه اش ایات وهی ر -
 های جزئی و علمی به زندذی:توجّه به هقیقت هر چیز و پرهیز از ظاهربینی و نگاه

روح ها همه از خاو! که ان عالم پُرشگفتی و راز  سررایی سررد و بری و دیدارها همه بر خاو و سخ  -
ت اندیش الود و م  ان شرب  پرس از ذشرت و شد  ساختۀ چند عنصر! ... به ای  علم عددبی  مصلح

ذشار در ذردشگاه اسمان  تماشاخانۀ زیبا و شگفت مردد کویر  فرود امدد و بر روی باد خانه  خسته از 
 (78)اما : در بستر خویش به خواب رفتم. « اسرا»نشئۀ خوب و پاو ان 

 گیری نتیجه
است. به کرارذیری ایر  ادبیّات فارسی معمو  بودهاستفاده از عناصر هنری در نثر فارسی  از دیرباز در  

مثابۀ شعر  بتوانند در زُمرۀ اثار زنایی قرار بگیرند. از ایر  منظرر    است که ای  اثار  بهعناصر سبب شده
 نویسنده  با توجّه به جریان سیّا  ذه  خویش  تلاش دارد تا از تصاویر شعری استفاده کند.

دان معاصر  علی شریعتی  است. محدودۀ کاربرد زبان شراعرانه   ه و تاریخکویر از اثار برجستۀ نویسند 
در ای  اثر  بسیار وسیع است  به طوریکه ای  مت  در جریان ذه  سیّا  و پویرای نویسرنده فررد یافتره و 

 است.ای شعرذونه به ان بخشیده جلوه
ذنمانده شود. اهساسی و عاطفی های محتوایی  سبب شده تا کویر  در دستۀ اثار زنایی از نظر ویژذی 

پوشی از تعلّقات  وصف و توصیف عناصرری بودن  بیان مضامی  عارفانه از جمله  وهدت وجود  چشم
ترری  خصوصریّات نبست  تعلّقرات  از مهرمذرا بودن  عشق به وط  اصلی خویش  د از طبیعت  درون

 محتوایی مت  کویر است.
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ذرویی  نگراری  تلمری هایی از قبیل تاریخیبی  از هم تنیدذی ویژذیتری  تاروپود درونی ای  اثر ادمهم 
پردازی  کاربرد ترکیبات و تصویرپردازی در ابعاد متعردّد نویسی  واژه و عبارتفرامکان و زمان  عامیانه

 است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‌
‌
‌
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 بی تا . تا(  کویر  تهران: ]بی 8095 )ررررررررررررررررر 
  ( رستاخیز8098شفیعی کدکنی  محمّدرضا  ) . کلمات  تهران: انتشارات سخ 
 ذه. (  صور خیا  در شعر فارسی  تهران:8098 )ررررررررررررررررر  انتشارات ا
  (  معانی و بیان  تهران: انتشارات فردو .8050شمیسا  سیرو  ) 
 (  نقد ادبی  تهران: نشرمیترا.8090 )ررررررررررررررررر 
 (  فرهنگ تلمیحات  تهران: انتشارات فردوسی.8066 )ررررررررررررررررر 
   الرّسو .(  طراز سخ  در معانی و بیان  یزد: بنیاد فرهنگی پژوهشی ریحانه8052محمّدعلی ) صادقیان 
 ( زیور سخ  در بدیع فارسی  یزد: دانشگاه یزد.8099 )ررررررررررررررررر 
  ( تاریخ ادبیّات در8069صفا  ذبی  الله ) .ایران  تهران: انتشارات فردوسی تهران 
  ( ایی 8098طاووسی  سهراب  ) . صورتگری  تهران: انتشارات ققنو 
  ( سبک8065زیاثی  محمّدتقی  ).شناسی ساختاری  تهران: شعلۀ اندیشه 
  (  بلازت تصویر  تهران: انتشارات سخ .8098معمنی  محمود ) رود فتوهی 
  های درسی ایران  تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب0 یفارس(  8095)و دیگران الدّی محمّدیان بهراد محی. 
    فرهنگ اماک  و جغرافیای تاریخی بیهق  تهران: اژند.8090محمّدی  محمود   
  ( بدیع از دیدذاه زیباشناسی  تهران: انتشارات سمت.8090وهیدیان کامیار  تقی  ) 
  ( فرهنگ اساطیر و داستان8059یاهقی  محمّدجعفر  )ها  تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.واره 
 (  تاریخ ادبیّات ایران  تهران: شرکت چاپ و نشر ایران.8098 )ررررررررررررررررر 
  ( ارایه8096هادی  روح الله  )های شعر  بیان و بدیع(  تهران: شررکت چراپ و نشررکتابهای ادبی )قالب

 های درسی ایران.
 تارنماهاب( 
  parsidust.blogfa[  8933اسفند  23 یدسترس  تارنمای تخصّصی.  

(http://www.parsidust.blogfa.com) 
 fasleyek.com/blog[  8933اسفند  23 یدسترس  تارنمای تخصّصی.  

(https://fasleyek.com/blog) 
 imna.ir[  8933اسفند  23 یدسترس  تارنمای تخصّصی.  (https://www.imna.ir) 
 azshariati.blogsky[  8933اسفند  23 یدسترس  تارنمای تخصّصی.  
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